
 

پرسش: ببخشید فرق ما مسلمونا با كافرا و بت پرستا تو پرستش چیه ... ؟ ما حج كه 
 میريم دور يه سنگ مي چرخیم بت پرستا ھم ھمین طور ... میشه توضیح بدين ... ؟

  

 پاسخ: پاسخ اجمالي:

دانستند و خود بتھا را عبادت مي نمودند؛ امّا ھیچ بت پرستان، بتھا را شريك خدا مي 
مسلماني كعبه را خدا يا شريك خدا نمي داند؛ بلكه چون خدا امر نموده كه كعبه را 

طواف كنید، آن را طواف مي كنند. دقتّ فرمايید! به امر خدا طواف مي كنند نه 
گونه كه سجده پرستش. لذا طواف كعبه، فرمانبرداري از خداست نه از كعبه. ھمان 

نمودن، پرستش خداست نه زمین؛ و ركوع كردن، پرستش خداست نه پرستش 
 خمیدگي كمر؛ و خواندن قرآن، شنیدن كلام خداست نه قرآن پرستي.

آيا وقتي شما تلوزيون نگاه مي كنید، تلوزيون پرستي مي كنید؟! وقتي به كسي 
نمودن به چیزي يا احترام  سلام مي دھید، او را پرستش كرده ايد؟! مگر صِرف توجّه

گذاشتن به چیزي، پرستش نمودن اوست؟! پرستش يك موجود آن است كه براي آن 
موجود، نقش خالقیتّ يا ربوبیتّ يا الوھیتّ قائل شده به اين دلائل او را احترام كنیم. 

لذا احترام يا تبرّك نمودن بدون چنین اعتقاداتي ابداً به معني پرستش نیست. بت 
ھم صِرفاً به خاطر احترام گذاشتن به بتھا شرك تلقّي نمي شود؛ بلكه به پرستي 

خاطر قائل شدن نقش ربوبیتّ يا الوھیتّ براي آن بتھا شرك محسوب مي شود. لذا 
اگر كسي براي بتھا چنین نقشي قائل باشد ولي در عمرش حتيّ يك بار ھم در برابر 

. در مقابل، اگر كسي بتي را از باب بتي به علامت احترام كاري نكند، باز مشرك است
اينكه يك اثر تاريخي و باستاني است در موزه بگذارد و از آن نگھداري كند و برايش 
ارزش قائل شود، مشرك خوانده نمي شود. چون اعتقادي به الوھیتّ و ربوبیتّ آن 

 ندارد. 

  

 پاسخ تفصیلي:



اسراري نھفته است كه ھمگي در حقیقت به بايد دانست كه در ھر كدام از عبادات 
توحید ختم مي شوند. حجّ و اعمال آن نیز به ھمین گونه اند. پس بد نیست كه ھر چند 

 گذرا نگاھي به برخي اسرار حجّ داشته باشیم. 

براي اينكه بتوانیم حقیقت كعبه را ـ در حدّ پايین اش ـ بیان كنیم، چاره اي جز بیان 
ست. البته خود اين مباحث نیز در حدّي پايین ارائه مي برخي مطالب فلسفي نی

شوند؛ چرا كه رسیدن به كنه اين مطالب، حدّ اقلّ ده سال تلمّذ در وادي حكمت را 
 طلب مي كند. پس با ذكر مقدّماتي وارد بحث اصلي خواھیم شد.

  

 ـ عوالم طولي

ليّ تقسیم در حكمت اسلامي طبق براھین عقلي عالم خلقت را به سه مرتبه ي ك
كرده اند كه عبارتند از : عالم طبیعت و دو مرتبه از عالم غیب كه ھمان ملكوت و 

 جبروت باشند. 

ـ عالم عقل يا عالم عقول يا عالم مفارقات تامّ يا عالم ارواح يا عالم جبروت يا ملكوت 1
یت و... اعلي و ... :اين عالم از مادهّ و آثار مادهّ مثل حركت، زمان، مكان، كیفیت، كمّ 

منزه است؛ و از حیث وجودي قويترين مرتبه ي عالم است؛ و تقدّم وجودي بر تمام 
عوالم خلقت دارد. البته بايد توجّه داشت كه مراد از اين تقدّم وجودي، تقدّم زماني و 

كي و كجا « مكاني نیست، چون در عالم عقل، زمان و مكان معني ندارد؛ لذا پرسش از
عالم نیز بي معني است. اين عالم بر تمام عوالم خلقت احاطه ي  در مورد اين» بودن 

وجودي داشته و علتّ آنھاست. امّا اين احاطه مثل احاطه ي يك شيء ماديّ بر شيء 
ماديّ ديگر نیست؛ بلكه مثل احاطه ي عقل است بر ذھن. اين عالم را از اين جھت كه 

ظام ) ھمگي از سنخ عقلند، شباھتي با عقل انسان دارد و موجودات آن ( ملائك ع
 عالم عقل يا عقول مي نامند.

ـ عالم مثال يا عالم برزخ يا عالم مفارقات غیر تامّ يا عالم ملكوت سفلي يا عالم خیال 2
منفصل يا... :اين عالم نیز از مادهّ و برخي آثار مادهّ مثل حركت و زمان و مكان و انفعال 

ل كیفیتّ و كمیتّ در آن وجود دارد؛ لذا برخلاف منزّه است؛ ولي برخي از آثار مادهّ مث
عالم عقل، موجودات آن داراي شكل و رنگ واندازه و امثال اين مقولاتند. اين عالم از 



حیث وجودي ضعیفتر از عالم عقل (جبروت) و معلول آن است ولي از عالم مادهّ قويتر 
ن عالم از نظر غیر بوده بر آن احاطه ي وجودي داشته و علتّ آن است. موجودات اي

ماديّ و لا مكان و لازمان بودن شبیه موجوداتي ھستند كه انسان در خواب مي بیند يا 
در ذھن و خیال خود تصورّ مي كند. لذا اين عالم را از آن جھت كه شباھتي با قوهّ ي 

خیال و ذھن انسان دارد، عالم خیال منفصل نیز مي نامند؛ و از آن جھت كه از نظر 
رتبه ي وجودي بین عالم عقل و عالم مادهّ واقع شده است عالم برزخ مي شدّت و 

بي معني است؛ چون منزّه » كي و كجا بودن « گويند. در مورد اين عالم نیز پرسش از
از زمان و مكان مي باشد. اين عالم به اعتبار سیر نزولي موجودات ماديّ، در روند 

اء خويش، به دو قسم برزخ نزولي و پیدايش و سیرصعودي آنھا در بازگشت به مبد
برزخ صعودي يا مثال نزولي و مثال صعودي تقسیم مي شود. لذا مراد از عالم برزخ در 
زبان دين و متشرّعه ھمان برزخ صعودي است كه آدمي و ديگر موجودات بعد از مرگ 

ت كه وارد آن شده و با بدن مثالي و غیر ماديّ در آن به سر مي برند. لازم به ذكر اس
در اين عالم، بر خلاف دنیا، ھمه چیز داراي حیاتي آشكار است. احاطه ي اين عالم بر 
عالم مادهّ نظیر احاطه ي ذھن است بر موجودات ذھني؛ كه از سنخ احاطه ي ماديّ 

 نیست. چون ذھن مانند ظرفي خالي نمي باشد؛ بلكه حقیقتي است مجرّد.

بیعت يا عالم مركبّات و ... : اين عالم ھمان ـ عالم مادهّ يا عالم ناسوت يا عالم ط3
عالمي است كه ما ھم اكنون در آن زيست مي كنیم. بارزترين مشخّصه ي اين عالم، 
زمان و حركت است؛ و حركت يعني خروج تدريجي جسم از حالت بالقوهّ براي رسیدن 

ي داراي به حالت بالفعل؛ و زمان عبارت است از مقدار حركت. اين عالم از حیث وجود
ضعفترين مرتبه است؛ و زمان و مكان از خصوصیاّت ذاتي(جوھري) آن است؛ لذا فرض 

موجود ماديّ بدون زمان بي معني است. موجودات اين عالم برخلاف موجودات دو 
عالم قبلي دائماً درحال تغییر و به فعلیتّ رسیدن و استكمالند و مقصد نھايي 

سفلي) و عالم عقل(جبروت و ملكوت اعلي)  موجودات اين عالم، عالم مثال(ملكوت
است؛ يعني موجودات اين عالم در اثر حركت جوھري به سوي مجرّد شدن مي روند و 

 در واقع مرگ موجودات ماديّ ھمان لحظه رسیدن آنھا به تجرّد برزخي است.

از آنچه پیشتر گفته شد معلوم مي شود كه رابطه اين عوالم سه گانه با ھمديگر 
طولي است؛ يعني عالم مثال باطن و حقیقت عالم مادهّ و عالم عقل باطن و  رابطه ي

حقیقت عالم مثال است؛ و نسبت باطن به ظاھر مثل نسبت معني به كلمه است. 



معني نه در داخل كلمه است و نه در خارج آن؛ چون خارج و داخل از مشخّصات امور 
عقل نیز نه داخل در عالم مادهّ اند  ماديّ است و معني، امر ماديّ نیست . عالم مثال و

و نه خارج از آن، بلكه باطن و باطن باطن آن ھستند. منظور از رابطه ي طولي بین 
عوالم نیز ھمین است ؛ لذا نبايد رابطه ي طولي را مانند پله ھاي يك نردبان يا كراتي 

م وجودي تو در تو در نظر گرفت. براي فھم درست اين رابطه، بھتر است انسان عوال
خويش را درست بشناسد. قوهّ خیال و عقل انسان، نه داخل بدن ماديّ ھستند نه 

خارج از آن، بلكه باطن آنند. لذا خیال آدمي از سنخ مثال و ملكوت سفلي و عقل 
انسان از سنخ عالم عقول و جبروت و ملكوت اعلي است. و اين دو ، يعني خیال و 

روح نیز نه داخل بدن است نه خارج از آن؛ بلكه  عقل از شئون روح انسان ھستند؛ لذا
الروح في الجسد «در طول و باطن آن است. از اين رو امیر المومنین (ع) فرمودند : 

(مستدرك سفینة » كالمعني في اللفظ . ـــ روح در جسد مانند معناست در لفظ. 
 ) 217، ص  4البحار، شیخ علي النمازي ، ج

آن كريم ــ كه به برخي از آنھا در سطور زير اشاره مي شود حكما با اقتباس از آيات قر
ألاَ لهَُ :« ــ عالم عقول و عالم مثال را عالم امر و عالم مادهّ را عالم خلق نیز مي گويند 

ُ رَبُّ الْعالمَینَ   )54(الأعراف : » الْخَلْقُ وَ الأْمَْرُ تبَارَكَ �َّ

ماءِ إِ «  يوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّا  لىَ الأْرَْضِ ثُمَّ يعَْرُجُ إلِیَْهِ فييُدَبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّ
ونَ   )5(السجدة : » تعَُدُّ

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلیلاً. «  راء (الإس» وَ يسَْئَلُونكََ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّ
 :85( 

 )50(القمر : » نا إلاَِّ واحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبصََرِ.وَ ما أمَْرُ « 

 )50و  49(القمر: » ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ وَ ما أمَْرُنا إلاَِّ واحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبصََرِ إنَِّا كُلَّ شَيْ « 

در عرفان نظري افزون بر سه عالم كليّ پیش گفته، مرتبه ي بالاتري از وجود نیز 
رفا از آن تعبیر به عالم لاھوت، عالم اسماء و صفات الھي، عالم مطرح است كه ع

ربوبي، نظام ربوبي ، و ... مي كنند. لكن تعبیر عالم در مورد اين مرتبه از وجود، به 
تصريح خود اھل عرفان، با نوعي تسامح است. به نظر اھل عرفان، مراد از عالم امر 

عالم مثال. لذا از ديد عرفا ھمه ي عوالم در آيات الھي اين عالم است نه عالم عقول و 



سه گانه عالم خلقند. ھمچنین در منظر متوسّط نسبت، عالم لاھوت به سه عالم ديگر 
نیز طولي است؛ يعني عالم لاھوت حقیقت و باطن سه عالم ديگر است؛ امّا در نگاه 

كه عمیق و ژرف، عالم لاھوت نه در طول سه عالم ديگر است نه در عرض آنھا؛ بل
نسبت او به تك تك موجودات يكسان است. در تمثیلي نسبت لاھوت به موجودات 

عقلي و مثالي و ماديّ را تشبیه نموده اند به نسبت آب به موج و قطره و دريا و حباب 
و آبشار و برف و يخ و باران و... ؛ يعني ھمانگونه كه ھركدام اين امور غیر از ھمديگر و 

ي جز آب ھم نیستند؛ و به تعبیر درست اين امور گوناگون غیر از آب ھستند ولي چیز
ي آنھا يكسان است. حقیقت آب نیستند بلكه ظھورات آب ھستند كه نسبت آب به ھمه

لاھوتي نیز در ھمه چیز و ھمه كس حاضر و نسبتش به ھمه چیز يكسان و از داشتن 
كرده اند و ھمه چیز  رتبه منزّه است. لذا گفته مي شود اسماء الله اركان ھستي را پر

ظھور اسماء الھي است. در مثال ديگري رابطه ي لاھوت و اسماء الھي را نسبت به 
ي انسان نسبت به صورت خیالي او. انسان به عالم ھستي تشبیه نموده اند به اراده

محض اينكه اراده نمايد مي تواند دھھا موجود خیالي را در ذھن خود به يك اراده 
وقتي انسان چنین آفرينشي مي كند در حقیقت اين خود اراده ي واحد پديدار نمايد. 

است كه به صورت دھھا موجود نمودار مي شود؛ لذا به محض اينكه شخص اراده ي 
خود را از آن موجودات خیالي منصرف نمايد ھمگي فاني مي شوند. اين صور خیالي 

ي مثال اگر انسان سیب و با اينكه ظھور اراده ي آدمي ھستند ولي اراده نیستند برا
پرتقالي را در ذھن خود ظاھر نمود، آنھا سیب و پرتقال خواھند بود نه اراده؛ ولي در 

عین حال چیزي جز ظھور اراده ھم نیستند. ھمچنین اين امور ذھني اگرچه زيادند ولي 
كثرت آنھا باعث كثرت اراده نمي شود. ھمچنین اين صور داخل در اراده يا جزئي از 

ده نیستند كما اينكه اراده ھم نه داخل در آنھاست نه جزء آنھا. نسبت اسماء خدا به ارا
ھُوَ فيِ الأْشَْیاَءِ عَلىَ غَیْرِ « ٍ موجودات نیز چنین است. لذا امیرمومنان (ع) فرمودند: 

ءٌ فَوْقَهُ وَ أمََامَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لاَ يُقَالُ مُمَازَجَةٍ خَارِجٌ مِنْھَا عَلىَ غَیْرِ مُباَينََةٍ فَوْقَ كُلِّ شَيْ 
ءٍ دَاخِلٍ خَارِجٌ عَنِ الأْشَْیاَءِ ءٍ فيِ شَيْ ءٍ وَ لاَ يُقَالُ لهَُ أمََامٌ دَاخِلٌ فيِ الأْشَْیاَءِ لاَ كَشَيْ شَيْ 

. ــــــــ او در اشیاء است بدون ممزوج و مخلوط شدن با آنھا ، ءٍ خَارِجءٍ مِنْ شَيْ لاَ كَشَيْ 
ء بیرون است نه به صورت جدا بودن از آنھا، بر فراز تمام موجودات است و گفته از اشیا

ى موجودات است ولى به او پیش گفته نمي شود چیزى بر فراز او است. پیش ھمه
ى موجودات است ولى نه مانند چیزى كه در چیز ديگر داخل نمي شود. داخل در ھمه

إرشاد » ( ارج بودن چیزى از چیزي.شود، از ھمه چیز بیرون است ولى نه مانند خ
 )  375، ص 2القلوب إلى الصواب، ج



در ساحت لاھوت و بین خود اسماء و صفات خدا نیز نوعي رابطه ي ظھور و بطون و 
نوعي ترتیب برقرار است، لكن نه از آن سنخ كه بین عوالم سه گانه است و باطن 

الاحد است ، كه اولّین تجليّ  ھمه ي اسماء الھي ، اسم الواحد ، و باطن الواحد ،
اسمي كنه ذات باري تعالي بوده و سقف معرفت انساني است ؛ لذا معرفت انسان 

 كامل فراتر از آن راه ندارد. 

 خلاصه بحث:

پس عوالم خلقت در طول يكديگرند امّا به آن معنا كه گفته شد. لذا اين رابطه ي 
در نظر گرفت؛ بلكه ارتباط آنھا ھمچون طولي را نبايد به شكل ماديّ و مكاني و زماني 

 رابطه ي روح ، عقل ، ذھن و موجودات ذھني است. 

  

 ـ با توجّه به مقدّمه ي فوق الذكر عرض مي شود:2

كعبه ي زمینى و جسمانى، در حقیقت ظھور كعبه ي ملائك و آن نیز ظھور عرش و 
ءٍ وَ إنِْ مِنْ شَي«  عرش نیز ظھور حقیقت توحید مي باشد. خداوند متعال مي فرمايد:

إلاَِّ عِنْدَنا خَزائنُِهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إلاَِّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ــــ و ھیچ چیزي نیست مگر اينكه خزائن 
» (حقايق) آن نزد ماست و ما آن را نازل نمي كنیم مگر به اندازه ي معلوم و معینّ.

ماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ لیِكُونَ وَ كَذلكَِ نُري إبِْر« ) ھمچنین فرمود: 21(الحجر: اھیمَ مَلكَُوتَ السَّ
مِنَ الْمُوقنِینَ ــــــ و اين چنین ، ملكوت آسمانھا و زمین را به ابراھیم نشان داديم ؛تا از 

ماواتِ وَ  أَ وَ لمَْ ينْظُرُوا في« ) و فرمود: 75(الأنعام:» اھل يقین گردد. مَلكَُوتِ السَّ
) و باز 185(الأعراف:» به ملكوت آسمانھا و زمین نظر نمي كنید؟ ... الأْرَْض ... ــــ آيا 

ءٍ ــــ بگو كیست كه ملكوت ھر چیزي به دست قُلْ مَنْ بیِدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَي« فرمود: 
 )88(المؤمنون:» اوست؟

از اين آيات بر مي آيد كه دنیا و آسمان و زمین آن ، باطن و حقیقتي ملكوتي نیز دارند؛ 
و اين زمین و آسمان، تنزّل يافته ي ھمان حقايق ملكوتي مي باشند. ھمینطور 

وَ أنَْزَلْنَا الْحَديدَ فیهِ بأَْسٌ « موجودات روي زمین نیز باطن و ملكوتي دارند؛ لذا فرمود: 
شَديدٌ وَ مَنافعُِ للِنَّاس ــــ و آھن را نازل كرديم كه در آن نیروى شديد و منافعى براى 

آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنا عَلیَكُمْ لبِاساً يواري  يا بنَي« ) ھمچنین فرمود: 25(الحديد:»  تمردم اس



ذلكَِ خَیر ــــ اى فرزندان آدم! لباسى براى شما نازل  سَوْآتكُِمْ وَ ريشاً وَ لبِاسُ التَّقْوى
پوشاند و مايه ي زينت شماست؛ امّا لباس پرھیزگارى نموديم كه اندام شما را مى

). ھمچنین در آيات و روايات تصريح شده كه در روز قیامت، 26(الأعراف:» بھتر است. 
 مكانھا به اعمالي كه در آنھا انجام شده شھادت خواھند داد و در آن روز زنده و عالمند. 

امكنه و ازمنه ي مقدّسه نیز طبق ھمین قاعده، حقیقتي ملكوتي دارند. براي مثال 
ر ماديّ به نام ضرّاح يا بیت المعمور دارد كه كعبه ي ملائك كعبه حقیقتي مجرّد و غی

مي باشد و در ھر آسماني از آسمانھاي ملكوت نمودي دارد. خود آن بیت المعمور نیز 
تنزّل يافته ي عرش خداست؛ و عرش خدا ـ كه از سنخ علم بوده و منزّه از شكل و رنگ 

سبحان الله و « كه عبارتند از: و اندازه است ـ ظھور چھار وصف اتمّ خداوندي است 
؛ و عرش خدا را ظھوري است كه آن را وجه الله »الحمد � و لا اله الاّ الله و الله اكبر

ِ الْمَشْرِقُ وَ « گويند كه كلّ ھستي را پر نموده است؛ لذا خداوند متعال فرمود:  وَ ِ�َّ
 ِ َ واسِعٌ عَلیمٌ ــــ مشرق و مغرب، از آنِ الْمَغْرِبُ فَأيَنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ �َّ إنَِّ �َّ

ي علیم خداست؛ و به ھر سو رو كنید، وجه الله آنجاست. ھمانا خدا گستراننده
 )115(البقرة:» است.

لمَِ صَارَتْ عَنِ الصَّادِقِ ع أنََّهُ سُئِلَ لمَِ سُمِّي الْكَعْبةَُ كَعْبةًَ قَالَ لأِنََّھَا مُرَبَّعَةٌ فَقِیلَ لهَُ وَ « 
اً مُرَبَّعمُرَبَّعَةً قَالَ لأِنََّھَا بحِِذَاءِ بیَتِ الْمَعْمُورِ وَ ھُوَ مُرَبَّعٌ فَقِیلَ لهَُ وَ لمَِ صَارَ الْبیَتُ الْمَعْمُورُ 

لأِنََّ الْكَلمَِاتِ الَّتِي  قَالَ لأِنََّهُ بحِِذَاءِ الْعَرْشِ وَ ھُوَ مُرَبَّعٌ فَقِیلَ لهَُ وَ لمَِ صَارَ الْعَرْشُ مُرَبَّعاً قَالَ 
ُ أكَْبرَُ  ُ وَ �َّ ِ وَ لاَ إلِهََ إلاَِّ �َّ ِ وَ الْحَمْدُ ِ�َّ  ـــــ از امامبُنِي عَلیَھَا الإِْسْلاَمُ أرَْبعٌَ سُبْحَانَ �َّ

صادق علیه السّلام پرسیدند : چرا كعبه ، كعبه نامیده شد ؟ فرمودند: چون چھار گوش 
عي است. گفته شد چرا چھار گوش شده؟ فرمودند: چون بر راستاي بیت يا چھارضل

المعمور است كه چھار گوش است. گفته شد: چرا بیت المعمور چھار گوش است؟ 
فرمودند: چون بر راستاي عرش است كه چھار گوش مي باشد. گفته شد : چرا عرش 

سبحان، و الحمد چھار گوش شده؟ فرمودند: چون اساس اسلام بر چھار كلمه است ، 
، و �َّ أكبر.  ، و لا إله إلاّ �َّ  )  5؛ص 55(بحار الأنوار؛ ج» �َّ

وَ رُوِي عَنِ الصَّادِقِ ع أنََّهُ قَالَ لوَْ أُلْقِي حَجَرٌ مِنَ الْعَرْشِ لوََقَعَ عَلىَ ظھَْرِ بیَتِ الْمَعْمُورِ « 
طَ عَلىَ ظھَْرِ الْبیَتِ الْحَرَام ... ــــــ امام صادق (ع) وَ لوَْ أُلْقِي مِنَ الْبیَتِ الْمَعْمُورِ لسََقَ 

فرمودند: اگر سنگي از عرش فرو افتد در پشت بام بیت المعمور قرار مي گیرد؛ و اگر 
؛ يعني اگر چیزي بر ...»از بیت المعمور فرو افتد در پشت بام كعبه قرار مي گیرد . 



ت بام بیت المعمور خواھد بود؛ و پشت بام كعبه باشد، ملكوت آن شيء نیز بر پش
جبروت آن شيء بر فراز عرش ملائك خواھد بود. بر ھمین اساس بايد دانست كه حجر 

 الاسود از ركن يمین عرش فرود آمده و بر ركن يمین كعبه قرار گرفته است. 

ضمیمه برخي آموزه ھاي برھاني فلسفه ي از اين روايات شريفه و ديگر روايات به 
اسلامي مي توان استنباط نمود كه بیت المعمور، حقیقت، باطن و صورت ملكوتي 
كعبه است؛ و عرش، حقیقت و باطن بیت المعمور مي باشد؛ و حقیقت اذكار اربعه 

، و �َّ أكبر )، باطن عرش الھي است ، و لا إله إلاّ �َّ ؛ و اسلام و (سبحان، و الحمد �َّ
توحید ناب، ظھور تفصیلي اين چھار ذكر مي باشد. پس حقیقت توحید است كه در 
مرتبه ي پايین تري به صورت عرش تجليّ نموده؛ و عرش نیز در آسمان چھارم به 
صورت بیت المعمور ظھور كرده؛ و بیت المعمور كعبه ي ملائك مي باشد. كعبه ي 

است. پس رو كردن به كعبه در ھنگام نماز و در  زمیني نیز ظھور ماديّ بیت المعمور
ساير امور، در حقیقت رو نمودن به توحید مي باشد. ما روي ظاھر خويش را به سمت 
كعبه مي كنیم تا صورت مثالي ما با بیت المعور ھمسو گردد؛ و قلب ما با عرش پیوند 

سود نیز دست بخورد و روح ما با اسماء الھي ملاقات نمايد. ھنگام استلام حجرالا
ظاھر ما با صورت ماديّ حجرالاسود تماسّ مي يابد؛ دست ملكوتي ما با حقیقت 

حجرالاسود در بیت المعمور تماسّ مي گیرد؛ و دست جبروتي ما به عرش مي رسد؛ و 
 دست روح ما در عالم لاھوت با اسماء الله بیعت مي كند. 

ز و ھر ماھي حقیقتي در ملكوت بر اين مبنا، ھر مكاني و ھر لحظه از زمان و ھر رو
دارد كه قوام صورت ماديّ اين امور به آن حقیقت ملكوتي است. حقیقت اين امور در 

ھر مرتبه از وجود يكي است؛ امّا ظھور دنیايي آنھا داراي كثرت مي باشد. براي مثال، 
شب قدر در دنیا به تعداد سالھايي است كه بر جھان گذشته است؛ بلكه در ھر سال 

ه تعداد افقھا شب قدر اعتبار مي شود. ولي صورت ملكوتي شب قدر يك حقیقت ب
مجرّده بیش نیست و در روايتي از امام صادق (ع) آمده است كه لیلة القدر حضرت 

فاطمه زھرا ـ سلام الله علیھا ـ مي باشد كه يازده قرآن ناطق از وجود نوري او صادر 
قیقت ملكوتي و جبروتي لیلة القدر مي گشته است. يعني وجود نوري آن حضرت ، ح

باشد. ھمچنین ھر مكان و روزي و بلكه ھر لحظه اي فرشته اي دارد كه حكم آن مكان 
و روز و ساعت را ندا مي كند. و آن فرشته در حقیقت، صورت ملكوتي اين امور مي 

 باشد و آن احكام كه آن ملك ندا مي زند، ويژگي ذاتي خود است. 



 نكه:خلاصه ي سخن اي

مكانھا و زمانھا حقايقي مجرّد دارند كه ھر كدام خواصّ تكويني و حكم خاصّ خود را 
دارند. و اين امكنه و ازمنه ي فراوان دنیوي، ظھورات و تنزّلات گوناگون آن حقیقت مي 

باشند. احكام شرعي اين امور دنیوي نیز در حقیقت تنزّل يافته ي ھمان خواصّ 
ا مي باشند. اين احكام تشريعي ھمگي اعتباري و تكويني حقايق ملكوتي آنھ

قراردادھاي الھي ھستند، امّا اعتبارھايي كه پشتوانه ي تكويني دارند؛ لذا از طريق 
ھمین اعتبارات مي توان به اصل آنھا رجوع كرد. ھمانگونه كه قرآن كريم، در حقیقت 

نزّل مي يابد و از عالم علم خداست كه ابتدا به عالم جبروت و از آنجا به عالم ملكوت ت
ملكوت بر قلب رسول خدا و به ذھن شريف آن جناب نازل گشته به زبان مباركش 

جاري مي شود و در قالب كلمات اعتباري ظھور مي يابد. لذا مي توان از طريق ھمین 
كلمات به حقیقت ملكوتي و جبروتي و الھي قرآن كريم راه يافت. ھمچنین حقیقت 

كلمات اعتباري تنزّل مي يابد، قداست آن حقیقت نیز به صورت قرآن وقتي در قالب 
حكم اعتباري قداست كلمات قرآن تنزّل مي يابد. لذا نمي توان بدون طھارت شرعي ـ 
كه اعتباري است ـ به كلمات قرآن دست زد؛ كما اينكه بدون طھارت فكري نمي توان 

ز ھدايت آن برخوردار گشت به معارف قرآن نائل شد؛ و بدون طھارت قبلي نمي توان ا
؛ و بدون طھارت ملكوتي نمي توان ملكوت » ذلكَِ الْكتِابُ لا رَيبَ فیهِ ھُدىً للِْمُتَّقین « 

قرآن را لمس نمود و ... . لذا اين طھارات نیز مراتب طولي طھارت شرعي مي باشند؛ 
 كه مرتبه ي پايین آن اعتباري و باقي مراتب ھمگي تكويني ھستند.

ماديّ نیز بر ھمین مبنا، ظھور جسماني كعبه ي ملائك است كه بیت المعمور  كعبه ي
نام دارد؛ و آن نیز ظھور عرش است؛ و عرش نیز ظھور توحید اسماء مي باشد و توحید 

اسماء نیز ظھور توحید ذات است. لذا توجّه بدن انسان به كعبه، اگر با شرائطش 
توجّه كند به ملكوت كعبه كه بیت  باشد، مستلزم آن است كه ملكوت انسان نیز

أنََّ قَلْبَ « المعمور باشد؛ و قلب انسان نیز بايد توجّه نمايد به عرش؛ لذا فرمودند: 
حْمَن (بحار الأنوار ، » ــ ھمانا قلب مومن عرش خداي رحمان است  الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّ

د گردد؛ و تا كسي )؛ يعني قلب مومنِ حقیقي، بايد با عرش خدا متحّ 39،ص 55ج
ِ فَلاَ « چنین نشده، حقیقتاً مومن نیست. امام صادق (ع) فرمودند:  الْقَلْبُ حَرَمُ �َّ

ِ غَیرَ �َّ  ـــ قلب، حرم خداست؛ پس در حرم خدا غیر خدا را ساكن نكن!  تُسْكِنْ حَرَمَ �َّ
ه بايد توجّه به عالم ). بالاتر از قلب، سرّ آدمي است ك 25،ص 67(بحار الأنوار ، ج» 



اسماء الله نمايد و اسماء خدا را قبله ي خويش قرار دھد؛ و فراتر از آن، مقام وحدت 
؛ و قبله ي اين مرتبه از »من « ذات آدمي است كه در فارسي از آن تعبیر مي شود به 

 وجود انسان، نیست مگر مقام احديتّ ذات خداوندي. 

ملكوت آن و ملكوت موجودات آن ندارد؛ ھمانگونه  ـ امّا گردش و چرخش زمین اثري در3
كه اگر كلمه ي روي كاغذ را بچرخاني معني آن در ذھن نخواھد چرخید و در عین حال 

ارتباطش را با كلمه از دست نخواھد داد. نیز اگر موجودات ذھني را به گردش درآوريم، 
اھند گرديد. ما اراده قوهّ ي خیال ما يا اراده ي ما كه حقیقت آن صور مي باشند نخو

مي كنیم و سیبي در ذھنمان ظاھر مي گردد. اين سیب اراده نیست بلكه سیب 
است؛ امّا جز اراده ھم نیست؛ لذا به محض اينكه اراده ي خود را از آن منصرف نمايیم، 

آن سیب، ظھور خود را از دست خواھد داد. لذا سیب ذھني اراده نیست بلكه ظھور 
به ي پايین تر كه ھمان ذھن باشد. حال اگر ما سیب ذھني خود را اراده است در مرت

بچرخانیم اراده ي ما نخواھد چرخید؛ بلكه اراده ي ماست كه اراده ي چرخش سیب 
مي كند و در نتیجه سیب ذھني مي چرخد. لذا با چرخش زمین، ملكوت زمین نخواھد 

ي بچرخد. لذا زمین به چرخید بلكه ملكوت زمین است كه اراده مي كند تا زمین مادّ 
واسطه ي ملكوت خويش موجودي است زنده و مختار. بر ھمین اساس است كه 

ماءِ وَ ھِيَ دُخانٌ فَقالَ لھَا وَ للأِْرَْضِ ائْتیِا  ثُمَّ اسْتَوى« خداوند متعال فرمود:  إلِىَ السَّ
ان پرداخت، در حالى كه به ــــ سپس به آفرينش آسم طوَْعاً أوَْ كَرْھاً قالتَا أتَیَْنا طائعِین

بیايید خواه از روى میل و رغبت و « صورت دود بود؛ به آن (آسمان) و به زمین فرمود: 
ما از روى طاعت و رغبت « آنھا گفتند:» خواه از روي اكراه و بي میلي!

)؛ فعل اختیاري بر دو گونه است: يا از روي میل و رغبت است يا 11فصلت:»»(آيیممى
و از روي اكراه است. لذا خداوند متعال فرمود: با اختیار خود بیايید، حال يا با بي میلي 

 با میل يا بي میل! و آنھا گفتند: با میل و رغبت مي آيیم. 

 جناب مولوي نیز فرمود:

گر تو را از غیب چشمي باز شد ـ با تو ذرّات جھان ھمراز شد ـ نطق آب و نطق خاك و «
ھل دل ـ جمله ذرّات عالم در نھان ـ با تو مي نطق گِل ـ ھست محسوس حواسّ ا

گويند روزان و شبان ــ ما سمیعیم و بصیريم و خوشیم ــ با شما نامحرمان ما خامُشیم 
ـ چون شما سوي جمادي مي رويد ـ محرم جان جمادان كي شويد؟ ـ فاش تسبیح 



بھر بینش كرده جمادات آيدت ـ وسوسه تـأويلھا بزْدايدت ـ چون ندارد جان تو قنديلھا ـ 
 (مثنوي معنوي)» اي تأويلھا 

آخر سخن ھمین است كه جناب مولوي فرموده اند. چون عدّه اي آگاھي به حقیقت 
كعبه و حجرالاسود ندارند، خیال مي كنند كه آنھا نمادھايي صرف ھستند. امّا در منظر 

 ب است. چشم اولیاي خدا، حضرت كعبه، قلب عالم مادهّ، و حجرالاسود، سواد آن قل

حرمت كعبه چنان است كه امام حسین(ع) وقتي از آنجا به سوي كربلا رھسپار 
شدند، عبدالله بن زبیر گفت: در ھمین حرم امن بمانید تا از گزند دشمنان در امان 

از جدّم شنیدم كه كبشي (رئیس قبیله اي) در كنار كعبه « باشید. حضرتش فرمودند:
م حرم شكسته خواھد شد؛ و من نمي خواھم آن كشته خواھد شد؛ و با خون او حري

 »خون، خون من باشد. 

 


